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پرهیزکاری سپهر       در

بررسی اعمال پرهیزکاران

یکی از دسـتورات پرتکرار در روایات معصومین(ع) دسـتور به محاسـبه نفس اسـت.

اهل بیـت(ع) از مـا می خواهنـد کـه زندگی مـان حسـاب و کتـاب داشـته باشـد و 

درراسـتای رسـیدن بـه خوبی هـا از خودمـان حسـاب بکشـیم.

امـا کیفیـت ایـن محاسـبه و اینکـه چگونـه بایـد ایـن کار را انجـام دهیـم در روایـات 

مـا آمـده اسـت. در حدیثـى از امیرمؤمنـان عـلى(ع) نقـل شـده اسـت کـه بعـد از 

نقـل حدیـث پیغمـبر اکـرم(ص) کـه فرمودنـد:«اکَْیـَسُ الکَیِّسـینَ مَنْ حاسَـبَ نفَْسَـهُ؛

عاقل ترین مردم کسى اسـت که به محاسـبه خویش بپردازد.» مردى از آن حضرت 

«یـا امَیراَلمُْؤمِنیـنَ وَ کَیـْفَ یحُاسِـبُ الرَّجُـلُ نفَْسَـهَ؛ اى امیرمؤمنـان(ع)!  پرسـید:

انسـان چگونـه نفـس خویـش را محاسـبه کنـد؟»

امـام(ع) ضمـن بیان مشروحى چنین فرمودند:

هنگامـى کـه صبـح را بـه شـام می رسـاند، نفـس خویـش را مخاطب سـاخته چنین 

گویـد: اى نفـس! امـروز بـر تـو گذشـت و تـا ابـد بازنمی گـردد و خداونـد از تو درباره 

آن سـؤال می کنـد کـه در چـه راه آن را سـپرى کـردى؟ چـه عمـلى در آن انجـام 

دادى؟ آیـا بـه یـاد خـدا بـودى و حمـد او را بـه جـا آوردى؟ آیـا حـق برادر مؤمن را ادا 

کـردى؟ آیـا غـم و اندوهـى از دل او زدودى؟ و در غیـاب او زن و فرزنـدش را حفـظ 

کـردى؟ آیـا حـقّ بازماندگانـش را بعـد از مـرگ او ادا کـردى؟ آیـا بـا اسـتفاده از 

آبـروى خویـش، جلـو غیبـت بـرادر مؤمـن را گرفتـى؟ آیـا مسـلمانى را یارى کردى؟ 

راسـتى چـه کار (مثبتـى) امـروز انجـام دادى؟!

سـپس آنچـه را کـه انجـام داده بـه یـاد مـی آورد، اگـر به خاطـرش آمد که عمل خیرى 

از او سر زده، حمـد خداونـد متعـال و تکبیـر او را بـه خاطـر توفیقـى کـه بـه او عنایـت 

کـرده بـه جـا مـی آورد و اگـر معصیـت و تقصیـرى به خاطرش آمـد، از خداوند متعال 

آمـرزش می طلبـد و تصمیـم بـر تـرک آن در آینـده مى گیـرد و آثـار آن را از نفـس 

خویـش بـا تجدیـد صلـوات بـر محمـد و آل پاکش و عرضـه بیعت با امیرمؤمنان(ع) بر 

خویشـتن و قبول آن و اعاده لعن بر دشـمنان و مانعان از حقوقش، محو می کند؛

هنگامـى کـه ایـن محاسـبه (جامـع و کامـل) را انجـام داد، خداوند می فرماید:«من 

به خاطـر دوسـتى تـو بـا دوسـتانم و دشـمنی ات بـا دشـمنانم (و محاسـبه جامعـى 

کـه بـا نفـس خویـش داشـتى) دربـاره گناهانـت بـه تو سـخت گیری نمی کنم و تو را 

مشـمول عفـو خـود خواهـم سـاخت.» آرى ایـن اسـت بهتریـن طرز محاسـبه نفس!

 (بحارالأنـوار، ج۸۹، ص۲۵۰، بـاب۲۹)

اما همین محاسبه، عامل ایجاد تقوا و تثبیت آن در زندگی انسان است، تا جایی 

کـه اهل بیـت(ع) فـردی را کـه اهـل ایـن محاسـبه نباشـد، جـزو انسـان های متقـی و 

پرهیـزکار به حسـاب نمی آوردنـد کـه پیامـبر خدا(ص) در وصیتـی به ابوذر فرمودند:

هُ أهَْـوَنُ لحِِسَـابکَِ غَـداً وَ زنِْ  َّـ «یـَا أبَـَا ذَرٍّ حَاسِـبْ نفَْسَـکَ قبَـْلَ أنَْ تحَُاسَـبَ فإَنِ

هِ  ـزْ للِعَْـرضِْ الأْکَْـبرَِ یـَوْمَ تعُْـرضَُ لاَ تخَْفَـى عَـلىَ اللَّـ نفَْسَـکَ قبَـْلَ أنَْ تـُوزنََ وَ تجََهَّ

ى یحَُاسِـبَ  خَافیِـَةٌ إلىَِ أنَْ قـَالَ یـَا أبَـَا ذَرٍّ لاَ یکَُـونُ الرَّجُـلُ مِـنَ المُْتَّقِیـنَ حَتَّـ

یکَـهُ فیَعَْلـَمَ مِـنْ أیَـْنَ مَطْعَمُـهُ وَ مِـنْ أیَـْنَ  یـکِ شرَِ ِ نفَْسَـهُ أشََـدَّ مِـنْ مُحَاسَـبةَِ الشرَّ

بـُهُ وَ مِـنْ أیَـْنَ مَلبْسَُـهُ أَ مِـنْ حَـلاَلٍ أوَْ مِـنْ حَـراَمٍ یـَا أبَـَا ذَرٍّ مَـنْ لـَمْ یبُـَالِ مِـنْ  مَشرَْ

. ارَ » هُ مِـنْ أیَـْنَ أدَْخَلـَهُ النَّـ أیَـْنَ اکْتسََـبَ الـْمَالَ لـَمْ یبُـَالِ اللَّـ

اى ابـاذر! پیـش از آنکـه مـورد محاسـبه قرارگیـری به حسـاب نفـس خود رسـیدگى 

کـن؛ زیـرا ایـن کار حسـاب قیامـت تـو را آسـان  تر مى  کنـد و قبـل از آنکـه تـو را 

ارزیـابى کننـد، خـود را ارزیـابى کـن و خویـش را بـراى روز قیامـت کـه در آن روز 

هیچ چیـز پنهـان نمى  مانـد، آمـاده کـن. آن گاه فرمودنـد: اى ابـاذر! هیچ کـس از 

پرهیزکاران محسـوب نمى  شـود، مگر اینکه نفس خود را محاسـبه کند، سـخت  تر از 

حسـابرسى شریک از شریک خود، تا در نتیجه این محاسـبه بداند که خوردنی ها،

نوشـیدنی ها و پوشـیدنی هایش از کجاسـت. آیـا از حـلال بـه دسـت آورده اسـت 

یـا از حـرام؟ اى ابـاذر! کـسى کـه بـه قوانیـن و مقـررات الهـى اعتنـا نکنـد و پـروا 

نداشـته باشـد کـه از چـه راهـى مـال کسـب مى  کنـد، خـدا هـم بـاک نـدارد کـه از 

چـه راهـى او را وارد جهنـم کنـد. (وسائل الشـیعه، ج  ۱۶، ص۹۸)

بر اسـاس تقوا، انسـان باید محاسـبه داشـته باشـد که زندگی او چگونه گذشـته و 

درصـد خوبی هـا و بدی هـا را محاسـبه کنـد. داریـم بـه آخر سـال نزدیک می شـویم.

در ایـن ایـام همـه دنبـال محاسـبه زندگـی خـود هسـتند. در ایـن محاسـبه چـه 

چیزی را محاسـبه کنیم؟ یکی محاسـبه اعمال ما در طول امسـال اسـت و اینکه 

چه کارهایی انجام داده ایم؛ خوبی ها، بدی ها، ثواب و یا گناه بیشـتر بوده اسـت.

 محاسـبه دومـی کـه بایـد بعـد از محاسـبه اعـمال انجـام دهیـم، محاسـبه عمـر 

اسـت. در سـالی کـه گذشـت چـه کاری انجـام داده ایـم و بـرای آبـادی آخـرت خـود 

چـه کرده ایـم.

محاسـبه سـوم محاسـبه خوبی هاسـت. اینکـه بـه خوبی هـای خـود چـه مقـدار 

اطمینـان داریـم؛ انفـاق، روزه، مجاهـدات و دیگـر کارهایـی که انجام داده ایم، روی 

کدام یـک از ایـن کارهـای خـوب خـود پـس از مـرگ می توانیـم انگشـت بگذاریـم.

روی هرکدام از آن ها بخواهیم انگشت بگذاریم و بگوییم این کار را انجام داده ایم 

بـا یـک تلنگـر رد می کننـد و می گوینـد کجـای ایـن کار بـرای خـدا بـوده اسـت؟

دربـاره خوبی هایـی کـه انجـام داده ایـم محاسـبه کنیـم کـه کدام یـک از آن هـا را 

می توانیـم بـه درگاه خـدا ارائـه دهیـم.

شـعار تقـوا زیـاد داده می شـود، امـا مهـم عمل کـردن بـه تقواسـت. عمـل و رفتـار 

مـا بایـد در همـه احـوال متأثـر از تقـوا باشـد کـه این همـه بـدون محاسـبه نفـس 

میـسر نخواهـد بـود.

برگرفته از خطبه های نماز جمعه مشـهد

تنظیم: حجت الاسـلام والمسـلمین حسـین ابراهیمی  

آنان که نزد پروردگارشان زنده اند
در رثای مقام شهید و شهادت

حمیده خلیل زاده|    به مناسبت روز  بزرگداشت شهدا به بازخوانی شهید و شهادت پرداخته ایم، چرا که معنای این حرکت عظیم برای ما با همه وجودمان، هم در تاریخ دینی و حماسه ائمه مان 

آمیخته شده است و هم در هشت سال دفاع از مرزوبوم اسلامی ایران عزیزمان، تنیده شده استکه در هرکوچه و خیابانی فرزندی، همسری، پدری در راه خدا شهید شده اند. شهادت از برترین 

واژه های فرهنگ اسلامی و از مقدس ترین مفاهیم معارف الهی است. شهادت اوج کمال انسان است. آنگاهکه انسان تمام هستی خود را یکجا نثار معبود می کند و قطره وجودش به دریای بیکران 

«نسأل الله منازل الشهداء؛ از خداوند جایگاه شهیدان را طلب می کنم.» هستی مطلق می پیوندد. حضرت امیرالمؤمنین(ع) در مقام دعا و درخواست از خداوند متعال عرضه می دارند:

در شهادت، شهید است که مرگ را انتخاب کرده و 

چون انتخاب کرده است، به سوی به دست آوردن فضیلت 

می رود و اهمیت و ارزش شهید و شهادت نیز از همین جا 

سرچشمه می گیرد. شهید مصداق عینی شهادت است با 

انتخاب آگاهانه خود و در کمال خلوص، هستی خود را 

یکجا به آفریدگار جهان تقدیم می کند(فی سبیل ا...) و به 

سرچشمه بقا و حیات، می پیوندد و تا ابد نزد پروردگارش 

زنده است .

نخستین بار کلمه «شهید» را پیامبر اکرم(ص) بر افرادی که 

در راه خدا کشته می شوند، اطلاق کرده اند. در روایتی 

«جراحکم  می خوانیم که آن حضرت به یارانشان فرمودند:

فی سبیل الله و من قتل منکم فانه شهید؛ جراحاتی که 

بر شما وارد می شود، در راه خداست و هر فردی از شما 

کشته شود، شهید است.»

شهید کیست؟
    خداوند در چند مورد به پاداش بزرگ و ضایع نشدن 

عمل شهید در قرآن اشاره فرموده است، ازجمله در سوره 

«کسانی که در راه خدا کشته شدند، خداوند  محمد آیه۶:

هرگز اعمالشان را ضایع نگرداند و آنان را به سعادت 

هدایت و امورشان را اصلاح کند و به بهشتی که از پیش،

مقامات آن را به آن ها شناسانده است، واردشان می کند.»

جالب است که خداوند در آیه۴ همین سوره می فرماید:

«اگر خدا می خواست، از کفار انتقام می کشید و همه را 

بدون زحمت جنگ شما، هلاک می کرد، پس برای آزمایش 

خلق نسبت به یکدیگر است.»

«کسی که در راه خدا    و در سوره نسا و آیه۷۴ می فرماید:

جهاد کند و در راه خدا شهید گردد یا پیروز شود، پاداش 

بزرگی به او عطا خواهیم کرد. همچنین خداوند در آیه۸۲

«بگو آیا درباره ما جز یکی از دو  سوره توبه می فرماید:

نیکی را انتظار دارید؟ یا به شهادت می رسیم و یا پیروز 

می شویم. درهرحال خداوند خون شهید را تضمین کرده 

و آن را هدر نمی داند.» خداوند خون شهیدان را پاداش 

نیکو که همانا ورود در بهشت است، عطا خواهد فرمود.

   اجر شهید

    در حدیثی از پیامبر(ص) نقل شده است که رسول 

اکرم(ص) در روز احد بالای سر «مصعب بن عمیر» ایستادند 

«رسول خدا گواهی  و برای او دعا کردند و سپس گفتند:

می دهد که شهدا شاهدان من نزد خدا در روز قیامت 

هستند. بیایید و ایشان را زیارت کنید، بر اینان سلام کنید 

که سوگند به آنکه جانم در دست اوست، هیچ کس نباشد 

که بر آن ها سلام کند، الا اینکه جوابش را می دهند و آن ها 

از میوه های بهشتی و هدایای آن روزی داده می شوند.»

این حدیث بر زنده بودن شهدا و بر رزق و لزوم زیارت آنان 

دلالت دارد. و در قرآن کریم نیز ذیل آیات۱۶۹ تا ۱۷۱ سوره 

آل عمران نیز این امر ذکر شده است. در این آیات پس 

از اینکه از رزق وروزی شهدا با نام رزق نیکو یاد می کند،

جایگاه آنان را در بهشت معرفی و آن را مقام رضوان و رفیع 

می داند. حقیقت رزق شهدا در جهان دیگر بر ما پوشیده 

است؛ لیکن می دانیم که رزق آن ها از جانب خداست.

 سلام بر شهدا

در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) به نقل از حضرت 

علی(ع) آمده است که خداوند جانشین شهدا در منازل 

آن هاست. رهبر معظم انقلاب درباره صبر و استقامت در 

خانواده های شهدا فرمودند:«خانواده های شهدا تسلاّ پیدا 

می کنند، صبر می کنند، چون می دانند که این جوانشان 

پیش خداست، زنده است؛ با خدا معامله می کنند. انَِّ اللهََ 

اشترَى  مِنَ المُؤمِنینَ انَفُسَهُم وَ امَوالهَُم باِنََّ لهَُمُ الجَنَّةَ 

یقُاتلِونَ فی سَبیلِ اللهَِ فیَقَتلُونَ وَ یقُتلَون؛(سوره توبه،آیه 

۱۱۱) هر دوش اجر دارد: هم از دشمن تلفات بگیرید اجر 

دارد، هم خودتان به دست دشمن کشته بشوید اجر دارد.

این ها با خدا معامله کردند؛ هم آن جوان با خدا معامله 

کرد، هم این پدر و مادر و همسر با خدا معامله کردند.

عامل دین را نباید در این قضیه فراموش کرد.»

خانواده شهدا

 نخستین قطره خونش که بر زمین ریزد تمام گناهانش آمرزیده می شود.

 از لباس های بهشتی بر او می پوشانند.

 او هنگام جان دادن منزل خویش را در بهشت مشاهده می کند.

به وجه االله نظر می کند و این آسایش و راحتی خاص برای انبیا(ع) و شهداست.

به او گفته می شود در بهشت هر جا که می خواهد استراحت کند.

سرش در دامن همسران بهشتی، یعنی حورالعین قرار می گیرد و آنان غبار از چهره اش 
می زدایند و می گویند درود بر تو و او نیز همین پاسخ را به آن ها می دهد.

خادمان بهشت بی درنگ عطرهای مخصوص بهشتی برای او حاضر می سازند 
تا هر کدام را بخواهد، بگیرد و استفاده کند.

«هیچ قطره ای در پیشگاه خداوند محبوب تر از  از پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل شده است که فرمودند:

«بالاتر از هر فرد نیکوکاری، قطره خونی که در راه خدا ریخته شود نیست.» همچنین ایشان می فرمایند:

نیکوکار دیگری وجود دارد که در راه خدا کشته شود و آنگاه که در راه خدا کشته شد، بالاتر از او نیکوکاری 

وجود ندارد.» در دیگر حدیثی از پیامبر(ص) رسیده است که فرمودند: شهید دارای هفت خصلت است:

 شهید و شهادت در روایات


